
نقشـه ي ايـران را تصوّر كنيد. در شـرق  نويسنده: مسعود جواديان

آن، در اسـتان خراسان جنوبي، شهرى به 

نـام طبس قـرار دارد. طبس شـهر جالبي 

اسـت. در مسـير حركـت به سـوي اين 

شـهر، از بيابان هايـى خشـك و بي آب و 

علـف عبـور مي كنيـد، امّا به يك بـاره به 

شـهري مي رسـيد سرسـبز، با نخل هايى 
بلنـد و مردمي خونگـرم و مهربان!

 نويسنده: مسعود جواديان

طبــــس زلزلــــه ی 

طبس يكي از شهر هاي قديمى ايران است. اين شهر كه آثار 
تاريخي و يادگارهايي از دوران گذشته داشت، در غروب 25 
شهريور 1357 بر اثر زلزله اى هولناك ويران شد و بسياري از 
ساكنان آن كشته شدند. تا پيش از آن روز، چنان زلزله ى مهيبي 
در ايران رخ نداده بود. با اين حال، شهر كم كم دوباره ساخته شد 

و زندگي در آن جريان يافت.

كــال جـــــنـی

در اطراف شهر طبس ديدني هايى وجود دارند كه اگر يك بار 
آن ها را ببينيد، خاطره  اش تا ساليان سال در ذهن و قلبتان باقي 
مى ماند. كال جني يكي از آن هاست. كال به معناي درّه است. 
چون اين درّه ساكت و وهم انگيز است، به كال جني، يعني درّه ى 
جن ها، معروف شده است؛ درّه اي با يادگارهايى كهن؛ مثلاً رودي 
زلال كه با قدم زدن در مسيرآن، لحظه به لحظه با منظره هاي 

خيره  كننده مواجه مي شويد.

اينجا حمّامي نيست كه دوش آب داشته باشد و بشود خود را 
با ليف و صابون در آن شست! بلكه منطقه  ي وسيعى است با 
روخانه اي كم عمق و زلال كه وقتي وارد آب آن مى شويد و 
مسيرش را طي مي كنيد، آبش گاهي سرد مي شود و گاهي گرم. 

گذشتن از اين مسير دل انگيز حدود يك ساعت طول مى كشد.
اگر از آسمان به شهر طبس نگاه كنيد، مي بينيد كه اين همه زيبايي 
و شگفتي در دل كوير واقع شده اند. به همين دليل برخي طبس را 

نگين كوير ناميده اند.

 

كــال جـــــنـیكــال جـــــنـی
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وقتي خبر اين حادثه منتشر شد، موجي از شادي سراسر 
كشور را فرا گرفت. روزنامه ها گزارشي از ماجرا را چاپ 
كردند. امام خميني(ره) اين واقعه را نشــانه ي  كمك 
خداوند و امدادهاى غيبي دانست و از مردم خواست 

بيش از پيش متّحد شوند.

با هم مكان هاي ديدني 
شهر طبس را ببينيم. 

 

 

طبس بسياري از ايرانيان را ياد واقعه  اي مي اندازد كه در سال 
1359 روي داد و  جهانيان را حيرت زده كرد! در آن سال كه 
هنوز چيزي از عمر انقلاب اسلامى نگذشته بود، آمريكا از راه هاي 
زيادي مي كوشيد به ايران ضربه بزند و در سفارت خانه ى خود 
نقشه هاى شومى عليه انقلاب نوپاى مردم ايران كشيده و در حال 
اجراى آن بود. سرانجام، عدّه اي از دانشجويان كه از اين وضعيت 
خشمگين بودند، به سفارت آمريكا  در ايران وارد شدند و اجازه 
ندادند كاركنانش از آنجا خارج شوند. مدّتي بعد، آمريكا تصميم 
گرفت عدّه اي از نظاميان خود را مخفيانه، با بالگرد و هواپيما به 
ايران بفرستد تا خود را به تهران برسانند و كاركنان سفارت را  از 

آنجا خارج كنند. 
آمريكايـي ها هفتـه ها در اين باره فـكر كردند، نقـشه كشيـدند 
و مواد و ابزارهاي لازم را مخفيانه به صحراي طبس بردند، امّا 
در شب عمليات، وقوع يك حادثه، نقشه هايشان را به باد داد! 
طوفان شديدي به پا شد و كار را برايشان غيرممكن كرد. در 
آن شب، پروانه ى يكي از بالگردهاى آمريكايى به يكي از 
هواپيـماهايـشان برخـورد كرد و موجـب انفـجار آن و شكست 

عمليات آمريكايي ها شد.
در آن زمان رهبر عزيزمان امام خمينى (ره) در مورد اين معجزه 
فرمودند: « آيا جز اين بود كه يك دست غيبى در كار است؟ چه 
كسى بالگردهاى آقاى كارتر را ساقط كرد؟ ما ساقط كرديم؟ 
شن ها ساقط كردند. شن ها مأمور خدا بودند، باد مأمور خداست.»
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